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  ثيالحدبر كتاب علم ينقد

  ثيالحد ةيدراو 
  

  ارجمندفر  يمهد
  ام نور مباركه اصفهان يدانشگاه پ يأت علمي عضو ه

  
  ١٣٨٧/ ١١/ ٩رش:  ي خ پذ ي تار    ـ  ١٣٨٧/ ٨/ ٢٥افت:  ي خ در ي تار 

ســنده را ينو ي، مقام علمــ نيست و اياز از نقد نيني، بن درجه اعتباريبا بالاتر يهر اثر علم
ر يف مرحوم اســتاد كــاظم مــدي، تألثيالحد ةیدراث و يالحدكتاب علمكند. يدار نمخدشه
دارد  ي، نگاهن نوشتاريباشد. ايبرخوردار م ياژهيگاه وياز جا يثيان آثار حديدر م يچشانه

اســت كــه طبــق  يدرســنده بــه مــواينو يابي، دســتادانه به متن كتاب كــه حاصــل آننقّ
  ندارد. يسازگار يخيـ تار يثين حديبا مواز ياستدلالات و

، نيمتقــدم ،اختصــار ســند ،ث كتــابيــ تعداد احاد ،ث اهل سنتيخ حديتار: هاد واژهيكل 
  .نيمتأخر

  
  
  
ــاب در توضــيح    ١١در صــفحه     ـ١ كت

  كلمه روايت آمده است: 
اي   ؛ ي البعير الماء وَرَ« اصل روايت از « 

ي نيز حامل  چون راو  مشتق است،  » حمله 
ود. اغلــب  شــ و ناقل حــديث شــمرده مي 

نقــل   » روي « معاني ديگر كه از براي مــاده 

ماننــد  است؛ شده است به همين مناسبت 
چــون    ؛ ي ســيراب آمــده ا كه به معن   » ريان « 

حامــل مقــداري   حال شخص در اين  اًقهر 
در    وكــلام حضــرت اميــر   آب است... 

ن  اَ نَي بـَـ  ی ئــ رتَ اَ  قــتُفِطَفَخطبه شقشــقيه ( 
لــت  ع فج « ي ا ) كه به معنــ اء ذّجَ دٍي بِ صولَاَ

  يمعرف
  و

 نقد كتاب



 

  ١٠١شمارة     ١٣٨٧ زمستان  122

است از همين ماده اخــذ شــده كــه   » افكر 
  . آمده»  » الفکرة احمل « به معني   » ي ئ ارت « 

كلمــه    كــه لف پس از بيــان اين ؤ م  نقد: 
اســت بــه ذكــر    » روي « روايــت از ريشــه  

هايي پرداخته است. از جملــه كــلام  نمونه 
در خطبـــه ســـوم    حضـــرت علـــي 

كه معروف به شقشقيه اســت.   البلاغه نهج 
  دٍيــ بِ صولَن اَاَ نَي ) بَي ا (ارت  ی ئ رتَ اَ  فقتُطَ«فَ
در اين انديشــه بــودم كــه آيــا بــا  اء»؛ ذّجَ

دست تنها براي گرفتن حــق خــود بــه پــا  
  ؟ خيزم 

با كمي دقت واضح اســت كــه كلمــه  
ــ   » ي أ ر « از ريشـــه    » ارتئـــی «  ــه معنـ ي  ا بـ

  » روي « انديشـــيدن اســـت و از مـــاده  
چرا كه (روي) در بــاب افتعــال    باشد، نمي 

هــيچ  و  ١شــود » صرف مي ارتوي يرتوي « 
قاعده  اعلالي كه حــرف علــه در اجــوف  

  تبديل به همزه شود، وجود ندارد. 
ي  ا به معنــ  » روا « از ريشه  » ارتياء « كلمه 

باشد كه مضارع آن در باب  فكر كردن مي 
تــوان  لــذا نمي  است.  » یرتوی ارتوا « افتعال 
 روا» دانست. «   را از ريشه   » ارتئي « كلمه  

ــ ــ   ــــــ
، تنقــيح و اعــداد العربیة ئمبادي، نرشيد شرتو  .١

 ،٢٢، ص٤حميــد محمــدي، بخــش پايــاني، ج
  الناقص. باب تصريف مهموز العين و

هنگــامي كــه بــه   » ي أ ر « در واقع مــاده 
ارتاي يرتئي  « تعال برود، به صورت اف باب 

شــود. بــا مراجعــه بــه  ارتئــي» صــرف مي 
نيــز    نهج البلاغه هاي فرهنگ  بعضي كتاب 

» در بــين  ارتئــی « شود كــه كلمــه ديده مي 
ذكــر    ي» اســت، أ ر «   ها آن   كلماتي كه ريشه 

  ٢. شده است 
  كتاب آمده است:  ٣٨در صفحه     ـ٢
ي حــديث  يــ پس از مالك عصر طلا «   

ين عصر اســت كــه  ا  در شود و ي م شروع 
  س أ مجامع حــديث اهــل ســنت كــه در ر 

ه (شش گانــه) اســت بــه  صحاح ستّ ها آن 
  . » وجود آمد 

ســنت ايــن  با دقت در تاريخ اهل  نقد: 
كه پس از مالك  شود ي آشكار م نكته مهم 

يك جريــان    موطأ بن انس صاحب كتاب  ا 
آغــاز گرديــد و بزرگــاني از    ٣مسندنويسي 

يد  ان ي تحت عنوان مســ ي ها سنت كتاب اهل 
  مســند   ها آن   ترين تنظيم كردند كه معروف 

ـــــــ   ـــ
عجــم الم، سيد كاظم محمدي و محمد دشــتي  .٢

  .البلاغةاظ نهج لفالمفهرس لأ
مسند كتاب حديثي است كه در آن روايات بــه   .٣

و  ترتيب صحابه (چه به حسب حروف تهجي
آوري شــده چه به مراتب سابقه اسلامي جمــع

حنبــل (كــاظم مــدير ابن مســندماننــد  ؛باشــد
  ).٢٨ص، الحديث درایة، چيشانه
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ــت ابن  ــل اس ــا از آن   ، حنب ــه در  ام ــا ك ج
قائصي از جملــه عــدم  مسندهاي حديثي ن 

بنــدي موضــوعي حــديث و وجــود  طبقه 
احاديث ضعيف  در بين احاديث صــحيح  

ان را بر آن داشت كه  محدثّ وجود داشت، 
  ، به فاصله كمي پس از دوره مسندنويســي 

را بــر    هــا آن  ، داختــه پر به تهذيب احاديث 
نمونــه   . بندي نماينــد طبقه  ، مبناي موضوع 
مسلم تحــت   هاي بخاري و بارز آن كتاب 

عنوان صحيحين و چهار كتاب ابن ماجه،  
  كــه در هســتند ترمذي و نسايي  ابوداوود، 

  . ١دهد ه را تشكيل مي مجموع صحاح ستّ
بين مالك بن انس و صحاح  سان ن ي بد 

كه در   ه شت دا ه دوره مسندنويسي وجود ستّ
كتــاب بــه آن تــوجهي  اد شده از ي عبارت 

ــز ادوار   نشــده اســت. محمــود ابوريــه ني
  چهــار تدوين حــديث اهــل ســنت را بــه  

دوره تقسيم نموده است كــه مرحلــه دوم  
ــذيب و مرتب  ــه ته ــوط ب ــازي آن مرب   س

از  ؛ هرچنــد باشــد هاي حــديثي مي نوشته 
بــن    مالــك  موطأ بجز آثار اين دوره كتابي 
اســت. مرحلــه ســوم  ه  انــس بــاقي نمانــد 

گيري جديــدي در  مربــوط بــه جهــت 

ــ ــ   ــــــ
ــارف   .١ ــد مع ــديث، مجي ــومي ح ــاريخ عم ، ت

  .١٣٦ص

به اين صورت كــه   ، آوري حديث بود گرد 
دانشمندان به جداكردن اقــوال صــحابه و  

را در   هــا آن  اختند و د تابعين از احاديث پر 
هاي حديثي تحت عنــوان مســند  مجموعه 

آوري نمودند. مرحله چهارم مربــوط  جمع 
بــه گــزينش و تهــذيب اخبــار اســت كــه  

هاي  هايي را كه طبق ملاك روايت ن ا محدّث 
ــحيح مي  ــود ص ــع خ ــتند جم آوري  دانس

  . ٢مسلم و    بخاري مانند    ، كردند 
ــفحه     ـ  ٣ ــرح    ٤٨در ص ــاب در ش كت

 بخاري آمده است:   صحيح 

  صحيح حتي از فربري نقل شده كــه ( « 
لــف روايــت  ؤ اري را نود هزار نفر از م بخ 

در ايــن ســخن گرچــه مبالغــه    . انــد) كرده 
روايــت صــحيح   كــه رساند ولي مي  ، شده 

  . » مستفيض است  متواتر يا اقلاً ، مزبور 
بــراي درســتي يــا نادرســتي ايــن    نقد: 

قضاوت بهتر است ابتدا حديث متــواتر و  
گرانقدر در   مؤلف  . مستفيض تعريف شود 

خــود در تعريــف   الحــديث  درایة كتاب 
  حديث متواتر آورده است: 

وســيله افــراد  ا به يــ در هر طبقه خبــر « 

ـــــــ   ـــ
، المحمدیــة ةالسن واء علي ضأ  ،هي محمود ابور  .٢

ــل از: مج ،٢٦٨و  ٢٦٧ص ــه نق ــارفيــ ب  ،د مع
  .١٢٧- ١٢٠، صتاريخ عمومي حديث
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هنگي و  مــا ه  ولاًعمــ زيادي نقل شده كه م 
اتفاق آنان بــر دروغ ممكــن نيســت و يــا  

يك يا چند نفر كه به خودي خود از  فقط 
گفته آنان علم به مضــمون خبــر حاصــل  

انــد. قســم اول را  شود آن را نقل كرده نمي 
آحــاد  ا  يــ واحــد  خبر متواتر و دوم را خبر  

  . ١» خوانند مي 
حديث مستفيض نيز خبري است كــه  

از دو تن و به   يش روات آن در هر طبقه ب 
ولــي بــه    ، د ن قولي زيادتر از ســه نفــر باشــ 

ــه آن را   ــواتر نرســيده باشــد ك ســرحد ت
  ٢مشهور نيز نامند. 

آغاز تدوين حديث اهــل ســنت در  با 
قرن دوم هجري پيامدهاي نــاگوار و غيــر  
قابل جبراني براي حديث اهل ســنت بــه  

وجــود    ، وجــود آمــد كــه نمونــه بــارز آن 
ن  يــ ا د بــو احاديث جعلي و غيــر صــحيح 

ان بزرگي همچون بخــاري  موضوع محدّث 
هــاي  و مسلم را بر آن داشت كه در كتاب 

د بــه جداســازي احاديــث صــحيح از  خو 
حنبــل  ؛ براي نمونه ابن ند داز پر ب صحيح غير 

خــود را كــه حــداكثر چهــل   مسند كتاب 

ــ ــ   ــــــ
  .٣٣، صالحديث درایة  .١
  .٥٠ص همان،  .٢

ــزار حــديث دارد  ــد   ٣، ه ــين هفتص و    از ب
  ٤پنجاه هزارحديث  انتخاب نموده اســت. 

گفتــه اســت:  ل شــده كــه  نق از بخاري نيز  
ســال از    شــانزده را طــي    صــحيح كتــاب  

ششصد هزار حديث (كه بين من و خــدا  
  ٥حجت است) انتخاب و تدوين نمودم. 

عثمان   در زمان خلافت ابوبكر، عمر و 
  ي ث نبــو ي احاد نه تنها تلاشي براي تدوين  

ايــن كــار بــه  از  بلكــه    ، صــورت نگرفــت 
اميــه و  گيري شد. در دوره بني شدت جلو 

ر آمدن معاويــه نيــز بــازار جعــل  كا روي 
همچنــين   ٦حديث رونق زيــادي گرفــت. 

ــاب   عــدم صــحت همــه احاديــث كت
صحيحين و وجود نداشتن حديث متواتر  

بــه تصــريح در بيــان    ، يا كمياب بــودن آن 
لــذا    ٧دانشمندان اهل سنت آمــده اســت. 

در مــورد  بــودن تواتر و مستفيض م ادعاي 
  نيست.  ي رفتن ي پذ هاي بخاري  كتاب 

ايــن   بــارة تــوان در جيهي كه مي تو تنها 
تــواتر و  م عبارت بيان كرد اين اســت كــه 

ـــــــ   ـــ
  .١٣٢، صتاريخ عمومي حديث  .٣
  .٥٥، صعلم الحديث  .٤
  .٤٠همان، ص  .٥
، المحمدیــة ةالســن ضــواء علــي أ د به: ي بنگر  .٦

 .٢٢٥- ١١٩ص
  .٣١٦،٣٠١،٢٧٩ص ،همان  .٧
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مستفيض بودن احاديــث كتــاب از زمــان  
تدوين كتاب توســط بخــاري مــورد نظــر  

بايد گفــت دو  ن ي ا بوده است كه با وجود 
ــطلاح   ــن  م اص ــتفيض در اي ــواتر و مس ت

عبارت كتاب به معناي متداول و صــحيح  
  ة یــ درا آن در علــم مصــطلح الحــديث يــا  

  باشد. الحديث نمي 
كتــاب در شــرح    ٥١در صــفحه     ـ٤

  آمده است:   مسلم صحيح  كتاب  
حــافظ   ، و اين سخن از شــيخ حــاكم « 

علي نيشابوري نقل شده (به نقل نووي  ابو 
  : مسلم) كــه  صحيح در اول شرح خود بر 

مــن كتــاب   رض اصــحّالأ ما تحت اديم « 
آســمان كتــابي   ة يعنــي زيــر ســفر »؛ مسلم 

  يست.» ن   مسلم   ح ي صح تر از  صحيح 

به   » ارض « در ترجمه اين عبارت  د: نق 
در    ، ي آســمان ترجمــه شــده اســت ا معنــ 

ــه حالي  ــين ترجمـ ــه چنـ اي صـــحيح  كـ
چرا كه ايــن دو واژه در معنــاي    ؛ باشد نمي 

روند و بــه كــار  متضاد يكديگر به كار مي 
ــه ســختي   ــراي ديگــري ب رفــتن يكــي ب

 . است  ي رفتن ي پذ 

اين بوده است كــه   ه مراد گويند  اًظاهر 
تر از  ره زمــين كتــابي صــحيح كــ   بــر روي 

  باشد. نمي   مسلم   ح ي صح كتاب  

كتــاب در بخــش    ٧٧صــفحة در     ـ٥
  كافي معرفي كتب اربعه در توضيح كتاب 

  محمدبن يعقوب كليني آمده است: 
حـــديث و    ١٦١٩٩شـــامل    كـــافي « 

مشتمل بر ســي كتــاب اســت در اصــول  
عقايد و احاديث احكام فقهي و در پايــان  

ــا  ــه ن ــواعظ ب ــب و م ــي در خط م  بخش
اســت كــه بعضــي (مــلا خليــل    » الروضه « 

) در انتســاب آن بــه  ي الصــاف در    قزوينــي 
ولي حــاجي نــوري   ، اند كليني ترديد كرده 

ــائل در   ــتدرك الوس ــه مس ــن    خاتم اي
  . » تشكيك را مردود شمرده است 

در ايــن قســمت تعــداد كتابهــاي  نقد: 

كتاب بيان شــده اســت. گرچــه   ٣٠ كافي 

اختلاف اســت و   كافي تعداد كتب  بارة در 

و    الفهرســت ضي مانند شيخ طوسي در  بع 

شــماره    معالم العلمــاء آشوب در  هر ابن ش 

اند و بعضــي  را ســي نوشــته  كــافي كتب 
كتــاب   ٥٠ي تعــداد آن را مانند علامه حلّ

امــا قــول مشــهور كــه   ١، ذكر نموده است 
ــاب   ــا كت ــق ب ــافي منطب موجــود و در    ك
  . باشد ي م  ٣٥ دسترس است، رقم 

ر  د  چي براي نمونه خــود اســتاد شــانه 

ـــــــ   ـــ
  .١١٩، صتاريخ حديثچي، كاظم مدير شانه  .١
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  كــافي ليف ديگــر خــود آورده اســت:  أ تــ 
فــروع و روضــه    ، شامل سه بخش اصــول 

  ٨است و بخش اول (اصول) مشتمل بــر 
و بخش دوم   كتاب به ترتيب ذيل است... 

حــديث    ١٠٧٩٤كتاب و تعــداد    ٢٦شامل  
و بخــش ســوم   به ترتيــب ذيــل اســت... 

(روضه) فقط مشــتمل بــر يــك كتــاب و  
شامل خطب و رســايل ائمــه و مــواعظ و  

ايف حكم است كه مجمــوع احاديــث  ظر 
حديث اســت و بنــابراين   ٥٩٧آن بالغ بر 

  ١كتاب است.  ٣٥حدود   كافي هاي كتاب 
كتاب در شرح حال   ٧٨در صفحه   ـ٦

ــاب   ــي كت ــدوق در معرف ــيخ ص ــن  ش م
مــن لا  « آمــده اســت:    يحضــره الفقيــه لا 

ــه  ــره الفقي ــامل    يحض ــديث    ٩٠٤٤ش ح
  . » است 

ايــن ســخن را بــه نقــل از    مؤلف   نقد: 

ســيد حســن صــدر    سيس الشيعه أ ت   كتاب 
بيان نموده است. نگارنده بــه ايــن كتــاب  
مراجعه نموده و صحت نقل ايــن مطلــب  

بــه دســت    تأســيس الشــيعه را از كتــاب  
اما معلــوم نيســت كــه ســيد   ، آورده است 

حسن صدر بر چه اساسي و بر چه منبعي  

ــ ــ   ــــــ
  همان.  .١

اين رقم را نقل نموده است. به هــر حــال  
يحضره    لا من    اين رقم با تعداد احاديــث  

  موجود تفاوت بسيار زيادي دارد.  الفقيه 
ن مطلــب  يــ قــد ا ل در ن ي ترين دل واضح 

خ  ي تــار در كتاب  ي چ ان خود استاد شانه ي ب 
مــن  «  د: يــ گو مي  باشد كه مي  خود  ث ي حد 
ب مصنف ضــمن  ي بر حسب تبو  حضر ي لا 

ن شده اســت  ي باب تدو   ٥٦٦چهار جلد و  
از    ي ث آن بنا به قول بعض ي و مجموع احاد 

ــارح  ــدّث ن  ي چنــ هم ن و  ي ش   ي بحرانــ   مح
ــد   ٥٩٦٣ ــت ي حـ ــ   ، ث اسـ ــق  ط   ي ولـ بـ

ــماره  ــا   ي گذار ش ــرم آق ــمند محت   ي دانش
شــان  ي ا   ي قــ ي در چاپ تحق   ي اكبر غفار ي عل 

ن اختلاف  ي د ا ي ث است كه شا ي حد  ٥٩٢٠
از تعــداد مكــررات و بــه حســاب    ي ناشــ 

  ٢. باشد»  ها آن   اوردن ي ا ن ي آوردن  
موارد گفته شده تاكنون مربوط بــه    ـ٧

  ي اما موارد بعــد  ، د بو  ث ي علم الحد كتاب 

اســتاد    ث ي الحــد   ة یــ درا مربوط به كتــاب  
  باشد. مي   ي چ ر شانه ي د كاظم مد ي فق 

  ١٦صــفحه    ، ث ي الحد  ة ی درا در كتــاب 
در اختصــار ســند آورده اســت كــه   ي بحث 

ز آمــده  يــ ن  ث ي علــم الحــد البته در كتاب 

ـــــــ   ـــ
 .١٣٥همان، ص   .٢
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ل مــرتبط بــودن بــا علــم  يــ اما به دل  ، است 
  ان يــ ه ب يــ ث در بخش نقــد درا ي الحد  ة ی درا 
ن قســمت در دو بخــش  يــ قــد ا ن  شود. مي 

  شود. مي  آورده 
ر از  يــ تعب   ي ن برا ي در كتب متأخر . « ١ ـ٧
و    ي ثن ن حــدّي َ خبرنــا و همچنــ اَثنا و  حــدّ

وضــع و   ي علائم اختصــار خاصــ  ي خبرن اَ
(ثنا) و (نا)   ن قرار: ي بد استعمال شده است 

لوله.  ي ثنا، (انا) در اخبرنا، (ح) در ح در حدّ
  قــل را بــه دو ســند ن   ي متن   محدّث چه اگر  

گر  ي به سند د   ي د، هنگام انتقال از سند ي نما 
است از   ي رمز  ، ن حرف ي سد. ا ي نو مي  (ح) 
  ي لوله به معنــ ي ا ح ي انتقال    ي ا ل به معن ي تحو 

ز معمــولاً در  يــ ن   . فاصــله و حــاجز شــدن 
ث لفــظ (قــال) را  ي ضمن سلسله سند حد 

مــثلاً    ؛ كننــد مي   شــود حــذف مي   كه تكرار 
بــن   ي علــ  ي ثن عقوب قــال حــدّي محمدبن 

م بــن  ي ابراه  ي اب  ي ثن (قال قال) حدّ، م ي ابراه 
  اول را   ) جملــه (قــال قــال   هاشم... كــه در 

  . كنند» مي   ك (قال) اكتفا ي حذف و به  
ن مطلب  ي د به ا ي ن قسمت با ي در ا  نقد: 

اختصــار   ة قــ ي ن دو طر يــ شد كه ا مي  اشاره 
  ي ث ي حــد   ي هــا مربوط بــه كتاب  ي اول  ، سند 
  ي هــا كتاب مربوط به  ي گر ي و د سنت اهل 
د؛ چرا كه اســتفاده از  اش ب مي  عه ي ش  ي ث ي حد 

خبرنا) و  ثنا) و (اَ(حدّ ي علائم اختصار برا 
ــب روا  ــتفاده از (ح) در كت ــي اس عه  ي شــ   ي

  ي هــا كتاب وجود ندارد و تنها مربوط بــه 
  د: يــ صــالح گو   ي باشد. صبح مي   ن ي ح ي صح 

) ما اشــاره  ي ن (مسلم و بخار ي ح ي در صح « 
خبرنا» را  اَ«  ثنا» و به «  ثنا» را علامت حدّ«  به 

ــارت  ــا عب ــا ا «   ب ــي   » ن ــا دو  ن ي م و ا ي ن ي ب م ه
  ح ي صــح هستند و در  ي اصطلاح اختصار 
اد  يــ ح» به خصــوص ز «  مسلم حرف حاء 
  ي له آن به تحول از اسناد ي است كه به وس 

ن  يــ شــود و ا مي   گــر اشــاره ي د  ي به اســناد 
ث دو  ي ك حــد يــ  ي است كه بــرا  ي هنگام 
  ١. شتر باشد» ي ا ب ي اسناد  

ز  ي و مسلم ن  ي ن دو كتاب بخار ي همچن 
ن اســت كــه در  ي قــدم مت مربــوط بــه دوره  

  ان شده است. ي ن ب ي دوره متأخر   ، عبارت 
كه مؤلف در ادامــة    ي گر ي . مطلب د ٢ ـ٧

  : ن است ي اختصار سند آورده چن 
در اختصــار   ي گر ي قه د ي ن طر ي متأخر «   

ن است كه فقط نــام  ي اند و آن ا به كار برده 
ث شده ذكــر  ي نقل حد  ي را كه از و  ي كس 

موثــق و    ح، حســن، ي ت (صــح يــ ف ي و بــه ك 

ـــــــ   ـــ
ث و يعلــوم حـــدصــالح،  يدكتــر صــبح  .١

، ي، ترجمه دكتر عادل نــادرعلاصطلاحات آن
 .٢١١ص 
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ث را از  ي و ســپس مــتن حــد  ره ره) اشا ي غ 
  . ند» ي نما مي   از معصوم نقل ا  ي   ي ن راو ي آخر 

  ي قــه اختصــار ســند ي ن طر ي چنــ   نقــد: 
ن  ي متقــدم  يــي روا  ي هــا كتاب ظاهراً نه در 

ن كــه  ي متــأخر   ي هــا كتاب نــه در    عه و ي شــ 
،  ي ض كاشــان ي فــ   ي وافــ   هــا آن   ن ي تــر مهم 

وســائل  و    ي علامــه مجلســ   الانوار بحــار 
  ده يــ اســت د   ي خ حــر عــامل ي شــ   عه ي الشــ 

  شود. ي نم 
  ١ث (موثــق) ي ان حــد يــ اگــر چــه بــا ب 

شود كه مراد مؤلف از  مي  ده ي گونه فهم ن ي ا 
  ي ث ي ن اختصار سند در مورد كتــب حــد ي ا 

  ي هــا كتاب ن  ي امــا در بــ   ، باشــد مي   عه ي شــ 
شــتر  ي ز كــه ب ي متأخران اهل سنت ن  ي ث ي حد 

از صــحاح ســته،    ي ه جــوامع ي مربوط به ته 
و   ي ســ ي دنو ي اهل ســنت، زوا  ي جوامع فقه 

ــأل  مســتخرجات اجــزاء،    ي هــا كتاب ف  ي ت

ــ ــ   ــــــ
ث از زمــان ي ن اقســام حــدياصطلاح موثق در ب  .١

دبن طاووس (بــه نقــل صــاحب معــالم در يس
خ ي(بــه نقــل شــ  يه حلا علامي ) الجمان يمنتق
ه معمــول ين امامي) بنيمشرق الشمسدر  يبهائ
اســت كــه  يث موثق، خبري ده است. حدي گرد

ه افراد سلسلة سند در كتب رجال ينسبت به كل
اگــر چــه  ،ح به وثاقت شــده باشــدي عه تصريش

 ير امــاميــ ث غي ره حــديــ از افــراد زنج يبعضــ 
بن فضال و ابان بــن عثمــان.  يباشند؛ مانند عل

 ).٤٥، ص ثيلحدا ةیدرا

وه  ي ن شــ ي چنــ   ٢ج اســت، ي اطــراف و تخــر 
ست كه  ي شود. معلوم ن نمي  ده ي د  ي اختصار 

ق اختصار در كــدام  ي ن طر ي مراد مؤلف از ا 
  باشد. مي  ي ث ي حد  ي ها ك از كتاب ي 

  ث ي الحد   ة ی درا كتاب    ٥٨ـ در صفحه    ٨
  ث مرفوع آمده است: ي ف حد ي در تعر 

ــطلاح د   در «  ــوع اص ــر ي مرف ز  يــ ن   ي گ
است كه در   ي ث ي ن حد آ  باشد و مي  معمول 

چــه   ، د ي آخر به معصوم اضافه و انتساب آ 
ا  يــ ث مقطــوع و مرســل باشــد  ي سند حــد 

  . مسند» 
ث مرفــوع  ي ف از حد ي ن تعر ي در ا  نقد: 

ث و خــتم  ي آنچه مهــم اســت، نقــل حــد 
ــه معصــوم  در    باشــد. مي   سلســله ســند ب

چــه  «  ف آمــده اســت: ي تعر  ي ان ي قسمت پا 
ا  يــ ث مقطــوع و مرســل باشــد  ي سند حــد 

ــه حــد   ي ال حــ   در   ، » مســند  ــوع ي ك   ث مرف
  اما مقطــوع  ، ا مسند باشد ي تواند مرسل مي 

ث مقطــوع  ي چرا كــه حــد  ؛ تواند باشد نمي 
و    ٣شــود   ن نقــل ي تــابع   است كه از  ي ث ي حد 
ن خــتم شــود، مســلماً  ي كه به تابع  ي ث ي حد 
ن  ي چرا كــه تــابع  ؛ باشد نمي  ث مرفوع ي حد 

  باشند. نمي   معصوم 

ـــــــ   ـــ
  .١٦٨و ١٦٧، ص ثيحد يخ عموميتار  .٢
  . ٨٢، ص ثيالحد ةیدرا  .٣
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مؤلف كتــاب  است كه  ي ادآور ي ان ي شا 
به   ي ث مرفوع را در پاورق ي د ح  ي ن معنا ي ا 

ــل از   ــاب  نقـ ــد كتـ ــد التحـ   ث ي قواعـ
ان نمــوده  يــ ب  ي ن قاســم ي محمدجمال الــد 

المعصــوم مِــن   ي ف الــ ي وهوما اُض «  است: 
كــان اســناده   ســواء  ، رٍي قول او فعِل او تقر 

منــه او   ي منقطعاً بسقوط الصحاب  و متصلاً ا 
كــه اعــم از قــول،    ي ث ي آن حد  ي عن ي  ؛ ره» ي غ 

و انتســاب    فه ر به معصوم اضــا ي فعل و تقر 
ث متصل باشد خــواه  ي خواه سند حد  ، د ي آ 

ر  ي ا غ ي از آن منقطع باشد  ي با افتادن صحاب 
ن  يــ ن خطا ترجمه نادرست ا ي آن و علت ا 

ث  ي حــد   ي باشــد كــه بــه جــا مي   عبــارت 
ان شــده اســت؛  يــ ث مقطوع ب ي منقطع، حد 
توانــد مرفــوع  مي   ١ث منقطــع ي چرا كه حد 

  باشد. 
ــاب در توضــ   ٦١در صــفحه     ـ٩ ح  ي كت

محفــوظ    و   ، نــادر ذ شــا   مفرد، ت  اصطلاحا 
  : آمده است 

  ذ ث مفــرد را شــا ي علماء حــد  ر مشهو « 
  . نامند» مي   هم 

ان  يــ كتــاب ب  ي مؤلــف در پــاورق  نقد: 

ــ ــ   ــــــ
ك نفــر از يــ اســت كــه  يثي ث منقطع حــدي حد  .١

 ةیــ دراث افتــاده باشــد (ي ره حــديــ وســط زنج
 ).٨٣، ص ثيالحد

و مخــالف  «   ن مطلــب يــ نموده است كــه ا 
خ  ي شــ  زه يــ وج » را از كتــاب ذ المشهور شا 

ز  يــ ن جــا ن يــ نقل نموده است و در ا   يي بها 
ن مطلب  ي ا  ي ل نادرست ي دل  ، مانند مورد قبل 

باشد؛ چرا كه  مي  جمه نادرست تر به علت 
ن اســت كــه  يــ ا   يي خ بها ي عبارت ش  ي معنا 

ث  ي ا مقابــل حــد ي ث مشهور ي مخالف حد 
نــه   ، رد يــ گ مي  قــرار  ذ ث شــا ي حد  ، مشهور 

ذ  ث مفرد را شــا ي كه مشهور علماء حد ن ي ا 
ن  ي از دانشمندان ب  ي اگر چه بعض  . نامند مي 
  قائــل   ي تفــاوت   ذ ث شا ي ث مفرد و حد ي حد 
ــا ا   ٢باشــند. نمي  ــب    لــب ن مط يــ ام از جان

علمــاء مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه    ي بعضــ 
  يي خ بها ي در هر صورت عبارت ش  ٣است. 

باشــد  نمي  ن مطلب ي از ا  ي حاك  زه ي وج در 
ث مفــرد بــه عنــوان  ي و مشهور بودن حــد 

ن علمــاء محــل تأمــل  ي در بــ  ذ ث شا ي حد 
  است. 
ف  يــ كتــاب در تعر  ٧٧در صفحه   ـ١٠

  ث مؤتلف و مختلف آمده است: ي حد 
اســت كــه در   ي ث ي مجموعاً اسم حــد «   

نقل شود كه بــه دو   ي سلسلة سند نام كس 

ـــــــ   ـــ
 ،ةیــ الهداص مقبــاس يتلخــ ، ياكبر غفار يعل  .٢

 .٣٩ص
 ن مراجعه شود.يشيشتر به منبع پياطلاع ب يبرا  .٣
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در كتابــت   ي ول  ، گونه ممكن است خواند 
شود كه به اعتبــار نحــوه  مي   كسان نوشته ي 

  ي متفق و به لحاظ مســما  ي كتابت نام راو 
،  رود ي ن نــام احتمــال مــ ي اشخاص كه از ا 

  . شده» ده  ي مفترق نام 
ف گفتــه شــده بــه  يــ ن دو تعر ي ا  نقد: 

مختلف اســت نــه  و    مؤتلف  ي ب برا ي ترت 
ن  يــ ز ا يــ سنده ن ي متفق و مفترق و نو  ي برا 

و  ف را در قســـمت مؤتلـــف  يـــ دو تعر 
ــل   ــمت قب ــت و قس ــف آورده اس مختل

ف  يــ ث متفــق را تعر ي طور جداگانه حد به 
ز مســتند  ي كتاب ن  ي نموده است. در پاورق 
ــاب وج  ــا ي زه شــ يــ خــود را ازكت   يي خ به

إن   ي والــراو « ان نموده اســت: ي گونه ب ن ي ا 
ه آخر لفظاً فهــو  ي ب ا اسم و اسمه  ي وافق ف 

المتفق و المفترق أو خَطا فهو المؤتلف و  
  يي ن جابجــا يــ و ظاهراً علت ا  » المختلف 

  تواند باشد. نمي   جز سهو قلم  ي ز ي چ 
د طلب  ي ن استاد فق ي ا  ي ز برا ي ان ن ي در پا 

و إن شاء االله همــان گونــه   ، مغفرت نموده 
  ر و بركــت يــ ن كتــاب از آثــار پرخ يــ كــه ا 

ر و بركــت  ي ز بر خ ي ن  ن نوشتار ي باشد، ا مي 
د كه خداوند متعــال  ي ن ام ي به ا د. ي فزا ي ب آن 

  از همه ما به لطف و كرمش قبول كند. 
  . لتُكَّه تو ي باالله عل   إلا  ي ق ي وَ ما توف 

  منابع 
  ة ی المحمد   ة السن  ي ضواء عل أ   ، ، محمــود ه ي ابور .   ١

،  روت يــ پــنجم: ب ، چاپ ث ي او دفاع عن الحد 

 للمطبوعات.   ي الاعلم   مؤسسة 

المعجــم  ،  د كــاظم ي ، ســ ي مهــد   مّد مح ،  ي دشت .   ٢
، انتشــارات  ، قم ة البلاغ نهج المفهرس لألفاظ 

 . ي عل امام 

،  » قســم النحــو «  ة ی العرب مبادئ ، ي د شرتون ي رش .  ٣

  مؤسســة ، ، قــم ي د مهــد يــ ح و اعداد حم ي تنق 
 ق. ١٤١٧، ق والنشر ي دارالذكر للتحق 

ث و اصــطلاحات  ي علوم حد ، صالح  ي صبح .  ٤
،  ي ل درع ق دكتــر عــادل نــا ي ، ترجمه و تحق آن 

 ش. ١٣٧٦، انتشارات اسوه 

،  ة یــ الهدا ص مقبــاس  ي تلخــ ، الله ، عبدا ي مامقان .  ٥

، انتشــارات دانشــگاه امــام  ي اكبــر غفــار  ي عل 
 . صادق 

  ة یــ درا ث و ي علم الحد ، ، كاظم ي چ ر شانه ي مد .  ٦
ن حــوزه  ي ، انتشارات جامعــه مدرســ ث ي الحد 

 ش. ١٣٦٢،  ه قم ي علم 

،  ، انتشارات سمت ث ي خ حد ي تار ، ــــــــــ .  ٧

 ش. ١٣٧٧

،  ث ي حــد   ي خ عمــوم ي تــار ،  د يــ ، مج معــارف .   ٨

 ش. ١٣٨٦، ر ي انتشارات كو 

  


